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 شاید پررنگ ترین بن مایه مجموعه شما خیال و وهم

است (آدمی که دو  سایه دارد، کسی که صدای شخص دیگری 

را هدیه می گیرد، ناپدید شدن در و پنجره خانه ها، دوستی 

دو زن از دو دنیای مــوازی و...)؛ اینکه کمتر به موضوع ها و 

فضاهای واقع گرایانه وارد شده اید به علاقه شما به نوشتن 

داســتان های فانتــزی و توانمندی تــان در خیال پردازی 

برمی گردد یا بی علاقگی تان به رئالیسم؟

هر نویسنده ای از دریچه ای به دنیا نگاه می کند.

لیستی است و  ه نویسنده به دنیا رئا گاهی نگا

تر است و گاهی  مباحث رئالیستی برایش جذاب 

جهان داستانی نویسنده ای مثل من جهانی فانتزی 

است که باعث خلق چنین فضاهایی می شود. من 

به فضاهای رئالیستی و داستان هایی در این حال وهوا 

هم علاقه دارم و ممکن است در آینده کارهای بیشتری 

در فضاهای رئالیستی خلق کنم، اما فعلا جذابیت 

دنیاهای فانتزی برایم بیشتر است.

 اساسا چقدر از واقعیتْ الهام و سوژه و موضوع می گیرید

و اتکای شما به تخیلتان چقدر است؟

طبیعتا داستان چیزی جز تخیل نیست و قاعدتا مثل 

بیشتر نویسنده ها، اتکای من هم به دنیای تخیلم 

است. ممکن است موضوعی را از واقعیت وام بگیریم،

اما این تخیل ماست که فضاها و شخصیت هایی برای 

آن موضوع و نوشتن داستانمان می سازد.

 لزوما این گونه نیســت و نویســنده هایی که بازتاب

واقعیت در نوشته هایشان بر خیال پردازی آن ها می چربد 

کم نیستند.

فکر می کنم تاجایی که به منطق داستانی خللی وارد 

نشود می توان به تخیل پروبال داد. اساسا در دنیای 

نویسندگی مرز باریکی بین واقعیت و خیال وجود 

دارد. همچنین دو داستانی که دو نویسنده بر اساس 

یک رویداد واقعی می نویسند مطمئنا یکی نخواهد 

بود، چون میزان اتکای آن ها به حافظه و تخیلشان 

یکسان نیست. استفاده از تخیل در نویسنده ای که 

می خواهد داستانی رئال بنویسد با نویسنده ای که 

داستانی فانتزی خلق می کند به یک میزان نیست. به 

نظرم، هر چه کمتر از تخیل استفاده کنیم به ناداستان 

نزدیک تر خواهیم شد و از این رو شاید بتوان گفت تکیه 

اصلی بیشتر داستان نویس ها به ویژه نویسنده هایی 

مثل من بر تخیل است.

 برخی نویسندگان از خواب ها و رؤیاها و کابوس های

خود برای نوشتن داستان مایه می گیرند. در کارهای شما هم 

فضاهای رؤیاگون (مانند داستان «شــهری که به دریا کوچ 

کرد») یا کابوسناک (داستان «باقی مانده من» که در آن یک 

ورزشکار دونده اختیار پاهایش را از دست داده و به دنبال آن 

به مکان های مختلف کشیده می شود یا «زنگ های قرمز» که 

ماجرای ظاهر شدن مدام دوچرخه ای بر شخصیت اصلی و 

عذاب های اوست) دیده می شود. آیا میان این داستان ها و 

رؤیاها و کابوس های شخصی شما ارتباطی هست؟

نه. داستان ها ارتباطی با خواب ها و کابوس های 

من ندارد. همان طور که گفتم فعلا از این دریچه به 

دنیا نگاه می کنم و با نوشتن در این فضاها احساس 

راحتی بیشتری می کنم. از طرفی، گاهی واقعیت 

دنیا کم از کابوس ندارد! مثل داستان «باقی مانده 

من» که از دوران سخت و وحشتناکی مثل فراگیری 

کرونا وام گرفته شده است یا داستان «شهری که به 

دریا کوچ کرد» درباره فرار از مشکلات عدیده زندگی 

در کلان شهرها.

 ،راویان شــما در ۱۰ داســتان از دوازده داستان کتابتان

اول شخص اند و دو داستان با دیدگاه (زاویه دید) سوم شخص 

روایت می شود. چرا «من» در این مجموعه این قدر بسامد دارد؟

از نظر من، هیچ زاویه دیدی بر دیگری ارجحیت ندارد؛

برای همین در انتخاب داستان های این مجموعه از 

بین نوشته هایم بیشتر تأکیدم بر داستان هایی بود 

که فضاهای مشابه یکدیگر داشته باشند. از طرفی،

به نظرم موضوع ها و سوژه های این داستان ها چنین 

زاویه دیدی را ایجاب می کرد، به طوری که گاهی در 

حین نوشتن داستان یا بعد از اتمام آن، زاویه دید 

را تغییر می دادم.

 .از این ۱۰ راوی اول شخص، شــش راوی مرد هستند

به عنوان یک زن نویسنده، برای رفتن به ذهن و جهان مردانه 

با چه دشــواری هایی روبه رو بودید و چقــدر از این تجربه 

خرسندید؟

نوشتن داستان از زبان جنس مخالف چالش برانگیز 

است، اما دست وپنجه نرم کردن با این چالش ها برایم 

بسیار جذاب بود، به طوری که سعی کردم خودم را 

به ذهن مردان داستان هایم نزدیک کنم و دنیا را از 

چشم آن ها ببینم. همچنین، با توجه به بازخوردی که 

از خواننده های داستان هایم گرفته ام، گویا توانسته ام 

از پس این چالش بربیایم.

 گزین گویه نویســی یکی از ویژگی های مجموعه «زنی

که...» است؛ به عبارتی خواننده از شخصیت اصلی و پدربزرگ 

و دختر روستایی و حتی مستخدم راوی که حضوری گذرا در 

داستان دارد، کلمات قصار می خواند! اگرچه گاهی این گفته ها 

به جذابیت اثر یاری می رساند، اصرار بیش از اندازه بر ارائه آن 

متن را دچار تصنع می کند و از سیر طبیعی روایت می کاهد. 

این اصرار برآمده از چه ضرورتی است؟

به نظرم استفاده از گزین گویه ضرورت نیست، اما 

همان طور که می دانید خیلی از نویسنده ها از آن 

در داستان هایشان استفاده می کنند و بعضا دلایل 

مختلفی هم برای این کارشان ذکر می کنند. نیچه 

گویه را  باره تبحر خاصی دارد، گزین  که در این 

ماندگارترین فرم ادبی می داند و در جایی گزین گویه 

خوب را خوراک همه زمان ها و مانند نمک وصف 

می کند که هیچ گاه طعمش را از دست نمی دهد.

حالا به نظر من میزان استفاده از این نمک خیلی 

مهم است؛ اینکه حاصل کار نه خیلی شور شود 

و نه بی نمک. نکته دیگر این است که از بی سواد 

تا باسواد، از مستخدم تا رئیس، هر از گاهی در 

زندگی شان چنین جملاتی را به زبان می آورند، اما 

با زبان و ادبیات خاص خودشان و درکی که از جهان 

پیرامونشان دارند. برای همین سعی کردم در جاهایی 

که ایجاب می کرد از آن استفاده کنم طوری که به دل

 داستان بنشیند.

 گاه در سطرهای این کتاب، زبان و بیان شاعرانه مشهود

است (مانند داستان «اسب های نجیب»). می گویند فارسی 

زبان شعر است و گویا هر ایرانی طی زندگی اش دست کم یک 

بار - ولو پنهانی و فارغ از میزان کیفیت آن - شعر گفته است. 

شما هم سرودن را آزموده اید؟

شاعر نیستم، اما به زبــان شاعرانه علاقه دارم.

جدا از این علاقه شخصی، هر داستانی با توجه 

به شخصیت و فضای آن، زبان خاص خودش را 

می طلبد. برای نوشتن داستانی مثل «اسب های 

نجیب» که راوی داستان به قول معلمش به شاعرها 

ماند، بهترین گزینه چنین زبانی بود و حتی  می 

نور، کمک می کرد با شخصیت دیگر داستان، ماه 

همراه شویم.

 کتاب بعدی تان چقدر در حال وهــوای این مجموعه

خواهد بود؟

الان چند کار آماده برای چاپ دارم که هریک از 

آن ها حال وهوای خاص خودش را دارد. یکی از 

آن ها مجموعه داستانی با سوژه های فانتزی است.

رمانی هم چند سال پیش نوشتم و الان مشغول 

بازنویسی آن هستم.

 این رمان چنین حال و هوایی ندارد و به داستان 

زنــدگــی پــرفــرازونــشــیــب دخـــتری از کــودکــی تا 

بزرگ سالی می پردازد. اینکه کار بعدی ام چه فضا 

و حال وهوایی داشته باشد بیشتر به این بستگی 

دارد که کدام یک از این آثار زودتر چاپ شود. فعلا 

ترجیحم چاپ رمانم است، اما نمی دانم چه پیش 

خواهد آمد.

۲شنبه
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 ناویراسته

در جریـان تمـاس امیرعبداللهیان بـا چاووش اوغلو، 

مراتـب موافقـت وزارت خارجـه کشـورمان بـا ایجـاد 

دفـتر حفاظـت منافـع ایـران در آلبانـی را از طریـق 

ترکیـه اعـلام و از مسـاعی جمیلـه ترکیـه قدردانـی

 کرد.

ویراسته

در پی تماس تلفنی امیرعبداللهیان با چاووش اوغلو، 

وزارت خارجه کشـورمان با ایجاد دفتر حفاظت منافع 

ایـران در آلبانـی از طریـق ترکیه موافقـت و از همکاری 

خـوب ترکیـه قدردانی کرد.

نکته

نـثر ایـن خـبر سـال ۱۴۰۲ تقریبـا از نثرهـای عـصر قاجـار 

چیـزی کـم نداشـت .بـه روز و سـاده بنویسـیم.

#زین_قند_پارسی

معرفی 
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زادروز

 خراسانی

نخستین کتاب مهین راد، مجموعه داستانی است به نام «زنی که چشم هایش را در خانه 

جا می گذاشت». از همین عنوان کتاب، جولان خیال و کندوکاو نویسنده در لایه هایی گفت وگو 

آن سوتر از واقعیت را می توان حدس زد. این نویسنده مشهدی به جای وام گیری مستقیم 

از واقعیت بیرونی، عنان تخیلش را رها کرده و عرصه های مختلف وهم و افسانه پردازی 

مدرن را درنوردیده است. او آدم هایی در داستان هایش آفریده است که اضطراب هایشان جنبه فراواقعی 

پیدا می کند و ماجراهایی از چیرگی نیروهای فراطبیعی بر زندگی آدم های داستان. این آدم ها زمانی نگران 

تکثیر سایه خود می شوند و زمانی دیگر در آپارتمان بی دروپنجره شان به شکلی عجیب و مبهم حبس 

می شوند. خالق این وضعیت ها مانند بسیاری از دیگر نویسندگان ایرانی با داستان های کوتاه به هنر 

نوشتن خود رسمیت داد. او در کتاب «زنی که...» روایت هایی کوتاه اما خیال انگیز و خلاقانه عرضه کرده 

که گاه خواندن آن با لذت ادبی همراه است و گاهی خواننده را به اندیشیدن وامی دارد. مهین راد متولد 

۱۳۶۰ و کارشناس ارشد تربیت بدنی است و پیش از انتشار کتابش موفقیت هایی در جشنواره های ادبی 

به دست آورده و مقام هایی کسب کرده یا تقدیر شده است (جایزه ادبی آفتاب گرمسار، جشنواره ملی 

داستان آب، جشنواره بین المللی شهر همگان و ...). او در این گفت وگو از کتاب یادشده و مباحثی مانند 

ویژگی های اثر و نگاه خود به داستان سخن رانده است.

از روایت و رؤیا
اگر یکی از کارکردهای ادبیات،

درباره
کتاب

ن  نسا رون ا ن د س جها نعکا ا

– نویسنده – باشد، داستان های 
خیال و وهم (فانتزی) را می توان 

بازتابی از رؤیاها و کابوس های انسانی دانست.

نویسنده این آثار ممکن است در گفتن از خواب 

و خیال یا بیم ها و امیدها و آرزوها و هراس های 

خود، عمدی نداشته باشد، بلکه ارائه ماجرایی 

خیال پردازانه را قصد کند. حال، این ماجرا می تواند 

تنها کارکرد سرگرمی یا زیبایی شناسانه بیابد یا 

با برداشت های فلسفی و جامعه شناسانه و جز 

این ها روبــه رو شود و یا بر پایه آن، تفسیرهای 

روان شــنــاخــتــی بــه دســت داده شــود (جــمال 

میرصادقی، نویسنده پیشکسوت ایرانی و مؤلف 

کتاب هایی درباره مباحث ادبیات داستانی، دو 

تعبیر «وهم و خیال» و «وهمناک» را از هم تفکیک 

می کند و فقط دومی را دارای توجیه روان شناختی 

می داند، ولی ما در اینجا داستان وهم و خیال را 

اعم از انواع داستان خیال پردازانه غیرواقع گرا 

درنظر گرفته ایم). رخدادهای عمده کتاب «زنی که 

چشم هایش را در خانه جا می گذاشت» در چنین 

حال و هوا و فضاهایی می گذرد؛ وقایعی خیالی که 

شاکله داســتــان هــایــی کــوتــاه اســت و احیانا 

نویسنده اش در هنگام خلق آن، بیش و پیش از 

اراده بیان کردن پیامی، به گیرایی آن اندیشیده 

و امید داشته است. داستان ماقبل آخر کتاب که 

عنوانش را به کل مجموعه داده، درباره زنی نویسنده 

در روزگار سالخوردگی است. او قدرت هولناک و 

عجیبی پیدا کرده است؛ اینکه هر زمان می خواهد،

چشم هایش را از کاسه دربیاورد و بعد از مدتی 

سر جایش بگذارد! در داستان «زنی از سرزمین 

درختان خشک»، دو زن، یکی از دنیای ما و دیگری 

موجودی کوچک و بندانگشتی 

از دنیایی موازی، با هم دوست 

«شهری که به دریا  می شوند.

کوچ کرد» نیز چنان که از نامش 

ز جا کنده  پیداست، شرح ا

شدن شهری بزرگ و جابه جایی 

به میان دریا و بدل شدنش به 

ــاک و  ــوای پ ــره ای بــا ه ــزی ج

درختان انار و سیب و خرمالو 

و... است. آدم های نخستین 

نند  ما  ، د ا ر مهین  ب  کــتــا

انسان های جهان بیرون پر از 

ــه و تـــرس و آرزو و  ــدغ دغ

خواسته های گوناگون اند؛ با 

این تمایز که امیال و نگرانی ها 

نی  جها ر  د ن  تشا هنیا ذ و 

خیالی نمــودار می شود. بــرای نمونه، بانویی 

صداپیشه که صدایی بم و مردانه دارد، از همکارش 

صدای زنانه هدیه می گیرد (داستان «صدایم 

باش») یا مردی که در کودکی، ناخواسته جان 

هم بازی اش را گرفته است، حالا از شر دوچرخه 

جادویی مقتول در امان نیست و مدام این شیء 

انتقام گیرنده را در باغ خود لابه لای شاخه های 

درختان می بیند (داستان «زنگ های قرمز»). عنصر 

خیال اگرچه بیشتر در رخدادها خود را نشان 

دهد، گاه در زبــان نیز پدیدار می شود و  می 

داستان هایی از کتابْ بیان شاعرانه پیدا می کند:

«باقی مانده آفتاب را از تنم تکاندم» (اسب های 

نجیب؛ صفحه ۴۰). برخی داستان های مجموعه،

به خوبی روایت شده است و جذابیت ویژه ای دارد،

مانند «شکارچی بی اسلحه» که از بهترین کارهای 

نویسنده است، اما گاه با ایراداتی مانند پایان بندی 

سست روبه روییم، پایان خوش داستان «بهشتی 

در دوزخ» از این قبیل است. مسئله دیگر، اصرار 

و علاقه نویسنده به صادر کردن کلمات قصار است 

ز این  نندگان ا بسا استقبال برخی خوا و ای 

نوشته ها و کارکرد قابل نقل بودنش در محافل یا 

ــاره اثـــرگـــذار  ــ ــن ب ــ فــضــای مـــجـــازی در ای

بوده است. پررنگ شدن گزین گویه ها می تواند 

همچون بازدارنده ای علیه باورپذیری داستان ها 

و نزدیکی خواننده به شخصیت ها عمل کند. افزون 

بر این ها، در مواردی کلی گویی به داستان ها آسیب 

زده است. مثلا راوی داستان «صدایم باش» در 

اش برای همکار خود  تراشی  جایی از مشکل 

ین  ما مشخص نمی کند مصداق ا ، ا می گوید

تراشی چیست. یا در داستان «زنی که  مشکل 

چشم هایش را در خانه جا می گذاشت» موقعیتی 

روایت می شود که نوه راوی به 

سراغ او آمده است؛ بی آنکه 

یــن  ه بفهمد ا ــد ــن ن ــوا خ

شخصیت اصلا دختر است 

یا پسر! بااین همه، کتاب 

ثر  عــنــوان نخستین ا   بــه

د  مــنــتــشرشــده مهین را

یرفتنی  پذ ی  ا   عه مجمو

است و حتی شاید بتوان 

ین  ز بهتر گــفــت یــکــی ا

ز  نی ا ستا ا ی د ها   کتاب

نویسندگان زن مشهد در 

«زنی که  سال های اخیر.

چشم هایش را در خانه جا 

می گذاشت» را نشر روهان 

۱۷۴ صفحه چاپخش  در 

کرده است.

نگاھی به کتاب «در کمال خونسردی» نوشته ترومن کاپوتی

یک حادثه واقعی به روایت یک نویسنده
کتاب «در کمال خونسردی» ترومن کاپوتی را به ستاره ای در ادبیات 

تبدیل کرد و به عنوان شناخته شده ترین و بهترین اثر وی باقی ماند.

کاپوتی این کتاب را به عنوان اولین رمان غیرداستانی که تا آن زمان 

نوشته شده بود به خوانندگان معرفی کرد.

در این اثر شخصیت ها و طرز زندگانی آن ها و نیز مکان هایی 

که داستان در آن جریان دارد به طور باور نکردنی قابل لمس 

دردی و  ها احساس هم  راحتی با آن  ننده به  هستند و خوا

یکی شدن می کند. کتاب در ابتدا به شیوه یک روزنامه نگاری،

ولیه، دقیق گردآوری  فرم گرفته به طوری که اطلاعات ا

شده اند و در مرحله بعد با هنرمندی یک نویسنده رمان روایت

 می شود.«در کمال خونسردی» به روایت یک حادثه قتل واقعی 

می پردازد که در شهرستان فینی در غرب کانزاس و بین سال های 

۱۹۵۹ و ۱۹۶۵ اتفاق افتاده بود . در شب ۱۴ نوامبر ۱۹۵۹، دو مرد 

وارد خانه ای در هلکمب کانزاس شده و چهار تن از اعضای خانواده 

کالتر را که خانواده ای ثروتمند و مورد احترام در فینی بودند، به قتل 

می رسانند. غیرمترقبه بودن آشکار و خشونت بی اساس این حادثه،

چیزی که به ندرت در این منطقه از کانزاس رخ می داد، جامعه 

اطراف را شوکه و آشفته کرد. به طوری که ساکنان آن منطقه مشاهده 

کردند زندگی آرام و صلح آمیز آن ها ناگهان توسط خبرنگاران،

رسانه ها و چشمان بیدار مردم سراسر ایالت متحده مورد هجوم قرار

 گرفته است.اطلاع کاپوتی از این ماجرا باعث شد مثل یک کارآگاه 

قدیمی و کلاسیک قدم به قدم در پی سرنخ ها برود. پس از دستگیری 

قاتلان پرونده هم طی ماه های زیادی با آن ها به مصاحبه پرداخت.

این کتاب که در گروه مستندنگاری و ناداستان قرار می گیرد، چهار 

فصل اصلی با موضوع های «آخرین کسی که آن ها را زنده دید»،

«جواب» و «گوشه» دارد. «افراد ناشناس»،

در قسمتی از این کتاب می خوانیم:

«شب چهارشنبه ۳۰ دسامبر، برای خانواده کارآگاه ای.ای. دویی 

شب خاطره انگیزی شد. بعدها، با یادآوری آن شب، همسرش گفت:

«الوین داشت توی حمام آواز می خواند. رز زرد تگزاس. بچه ها 

تلویزیون تماشا می کردند. من داشتم میز شام را آماده می کردم برای 

مهمانی. من اهل نیواورلئانم، عاشق آشپزی و پذیرایی ام و مادرم 

تازه برایمان یک جعبه آووکادو فرستاده بود و لوبیای چشم بلبلی 

و وای، یک عالم چیزهای دیگر. برای همین تصمیم گرفتم: سلف 

سرویس بچینم و چند نفری از دوستانمان را دعوت کنم؛ خانواده 

ماری و کلیف و دُدی هوپ را. الَوین نمی خواست، اما من تصمیمم 

را گرفته بودم. ای خدا! این پرونده می توانست تا ابد ادامه داشته 

باشد و از موقعی که شروع شده بود حتی یک دقیقه هم نتوانسته 

بود فراموشش کند. خب، من داشتم میز را می چیدم، بنابراین وقتی 

زنگ تلفن را شنیدم از یکی از پسرها خواستم جواب بدهد پلُ. پل 

گفت پای تلفن بابا را می خواهند و من گفتم: بگو حمام 

است. اما پل گفت که فکر می کند 

بابا حتما باید برود پای تلفن،

چون آقای سَنفورد از توپکِا زنگ 

زند. رئیس الوین. الوین، می 

فقط با یک حوله دورش، گوشی 

تلفن را گرفت. این کارش خیلی 

عصبانی ام کرد. همه جا را خیس 

کرد. اما وقتی رفتم کهنه زمین شور 

را بیاورم، صحنه بدتری دیدم 

آن گربه، آن پیت خرفت، روی میز 

بود و داشت خودش را با سالاد 

گوشت خرچنگ خفه می کرد. با 

آووکادوهای شکم پر من.»

گفت پای تلفن بابا را می خواهند و من گفتم: بگو حمام 

 اما پل گفت که فکر می کند 

،

چون آقای سَنفورد از توپکِا زنگ 

،

 گوشی 

 این کارش خیلی 

 همه جا را خیس 

 اما وقتی رفتم کهنه زمین شور 

 صحنه بدتری دیدم 

 روی میز 

بود و داشت خودش را با سالاد 

 با 

س  عبا پیکر  تشییع  یین  آ چهره
مروز دوشنبه،روز پور ا تی  برا

ساعت ۱۰ صبح در پایتخت 

برگزار می شود. بر پایه گزارش 

پور، ایبنا، پیکر عباس (عباس علی) براتی 

شاعر پیشکسوت انقلاب، امروز پس از برگزاری 

مراسم تشییع از حوزه هنری برای خاک سپاری 

به قطعه هنرمندان بهشت زهرای تهران انتقال 

پیدا خواهد کرد. آن مرحوم روز جمعه یکم 

اردیبهشت در هشتادسالگی بر اثر ایست قلبی 

پور  آفرین تسلیم کرد. براتی  جان به جان 

چهاردهم اردیبهشت ۱۳۲۲ در تهران زاده 

شد. او در واپسین سال های دانش آموزی 

در مقطع دبیرستان به عرصه شعر 

به   ۱ ۳ ۴ ۱ ل  . سا ورود کرد

استخدام نیروی هوایی درآمد 

و در سال های ۱۳۴۲ و ۱۳۵۵ به 

آمریکا فرستاده شد تا در رشته 

الکترونیک دوره ببیند. با 

سلامی  ا نقلاب  ا زی  پیرو

فعالیت ادبی خود را افزایش داد و به شکل 

جدی شعر گفت و در محافل ادبی حضور پیدا 

کرد. در پیشینه او دبیری جلسات حوزه هنری 

تبلیغات اسلامی و عضویت در شورای شعر و 

مؤسسه هنرمندان پیشکسوت دیده می شود.

این شاعر آیینی سروده های بسیاری از خود 

به جا گذاشت. برخی از کتاب های او عبارت 

«دل و  «ارغوانی ها»، است از «بهت نگاه»،

«تا طلوع گل سرخ (گزیده اشعار)»، و  دریا»،

جز این ها.

در نگاه دیگران

مصطفی محدثی خراسانی، شاعر پیشکسوت:

در بدو پیروزی انقلاب چند چهره که از سال های 

قبل به مرتبه تثبیت شده ای در شعر رسیده بودند 

در میدان حضور یافتند و اولین تشکل های 

غیررسمی شعر انقلاب را بنا نهادند و پایه ای شدند 

برای شکل گیری بنای شعر انقلاب اسلامی.[...] 

در این بین عباس براتی پور با تجربه مدیریتی 

و روحیه متعادل و مردم داری که داشت خیلی 

زود توانست به حلقه رابط بین شاعران انقلاب 

تبدیل شود و از طرفی به دلیل ارتباط دیرینه ای 

که با محافل شعر آیینی در سال های قبل از 

انقلاب داشت، نقش پیوند میان شعر انقلاب و 

وجه آیینی آن را نیز ایفا کرد. [...] براتی پور شاعر 
مهربان، آرام، بی حاشیه و ارادتمند اهل بیت(ع)

بخش زیادی از توان و استعداد و ظرفیت های 

وجودی خویش را صرف پرورش و پیشرفت دیگران 

کرد. (ایبنا)

محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد 

اسلامی: آن مرحوم در کارنامه پربار خود، با 

حضور چندین دهه ای در انجمن شعر حوزه 

هنری، تربیت کننده چندین نسل از شاعران 

امروز بود. (ایسنا)

علی رمضانی، مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران:

این شاعر گران قدر از طایفه فتیان بود و دلش مرکز 

تجلی رمز نور. گفته اند که:«تجلی اشراق نور، اقبال 

حق است بر دل مقبلان» و همین اقبال بود که آن 

نور را بدل به کلماتی گران قدر در مدح یا روایت 

عظمت ائمه معصومین (ع) کرد.

علی داوودی، مدیر دفتر شعر حوزه هنری:

چون نظامی بود با همراهی در برنامه هایی 

که نهاد های ارتشی و بسیج داشتند نقش 

مهمی را در توسعه ادبیات دفاع مقدس

 ایفا کرد. (ایبنا)

(عج) سروده ای برای امام زمان

چه زیباست روی تو در خواب دیدن/فروغ نگاه تو 

در آب دیدن /چه زیباست رخسار خورشیدی تو 

/پس از پرده داری مهتاب دیدن /چه زیباست در 

چشمه نور چشمت /شکوفایی روشن ناب دیدن 

/چه زیباست دور از شکوه حضورت /نگاه تو 

زیباست تصویر  احباب دیدن /چه  در چشم 

باره در پیکر قاب دیدن / تو /به یک  روحانی 

چه زیباست در خلوت دل نشستن /جمال تو 

در  زیباست    دیدن /چه و تاب  ز تب  دور ا

تو    ن شقا عا   لب / ک  عطشنا   یی وجو   جست

سیراب دیدن /چه زیباست در چشم دریایی تو 

/نگاه خروشان گرداب دیدن /چه زیباست در 

اقتدای نمازم /تو را در تجلای محراب دیدن /

چه زیباست گر پا گذاری به چشمم /نشستن کناری و

 سیلاب دیدن

 پیکر شاعر آیینی امروز 
تشييع می شود

خاک سپاری 

عباس براتی پور در 

قطعه هنرمندان

سر جایش بگذارد! در داستان «زنی از سرزمین 

 یکی از دنیای ما و دیگری 

موجودی کوچک و بندانگشتی 

 با هم دوست 

شهری که به دریا 

 نیز چنان که از نامش 

ز جا کنده   شرح ا

شدن شهری بزرگ و جابه جایی 

به میان دریا و بدل شدنش به 

ــاک و  ــوای پ ــره ای بــا ه ــزی ج

درختان انار و سیب و خرمالو 

 آدم های نخستین 

نند  ما  

انسان های جهان بیرون پر از 

ــه و تـــرس و آرزو و  ــدغ دغ

 با 

این تمایز که امیال و نگرانی ها 

نی  جها ر  د ن  تشا هنیا ذ و 

چشم هایش را در خانه جا می گذاشت

روایت می شود که نوه راوی به 

سراغ او آمده است

یــن  ه بفهمد ا ــد ــن ن ــوا خ

شخصیت اصلا دختر است 

یا پسر! بااین همه

ثر  عــنــوان نخستین ا   بــه

د  مــنــتــشرشــده مهین را

یرفتنی  پذ ی  ا   عه مجمو

است و حتی شاید بتوان 

ین  ز بهتر گــفــت یــکــی ا

ز  نی ا ستا ا ی د ها   کتاب

نویسندگان زن مشهد در 

سال های اخیر

چشم هایش را در خانه جا 

می گذاشت

۱۷۴ صفحه چاپخش  در 

کرده است.

شاعرِ داستان های طبیعت

«آن هایی که توی بستر می مانند، یا توی وان پرآب، مثل هم اند.

آن ها می گذارند آواز نهنگ های آبی رنگ و گریز شاهانه ی زمان 

که سپری می شود، تا قلبشان رخنه کند.» (دیوانه بازی؛ کریستینَ 

بوبنَ؛ برگردان فارسی پرویز شهدی؛ نشر چشمه)

امروز دوشنبه بیست وچهارم آوریل زادروز کریستینَ بوبنَ - 

۱۹۵۱ - ۲۰۲۲ ) - Christian Bobin
میلادی) است. این نویسنده فرانسوی 

در ایران کمابیش شناخته شده است 

و خواننده های خاص خود را دارد. از 

میان حدود ۶۰ اثری که بوبن منتشر 

کرد شاید بیش از نیمی از آن ها 

به فارسی برگردانده شده است 

«قاتلی به  بــازی»، ــه  («دیــوان

« ایزابل بروژ»، پاکی برف»،

«آن فــروتــریــن: زندگی 

فرانسوآی قدیس» و...).

عشق و ایمان و طبیعت 

های  و کودکی از موضوع 

نوشته های اوست.

به قطعه هنرمندان بهشت زهرای تهران انتقال 

پیدا خواهد کرد

اردیبهشت در هشتادسالگی بر اثر ایست قلبی 

آفرین تسلیم کرد جان به جان 

چهاردهم اردیبهشت 

شد. او در واپسین سال های دانش آموزی 

Christian Bobin
میلادی) است

در ایران کمابیش شناخته شده است 

و خواننده های خاص خود را دارد

میان حدود 

کرد شاید بیش از نیمی از آن ها 

به فارسی برگردانده شده است 

بــازی ــه  («دیــوان

پاکی برف

»

فرانسوآی قدیس

عشق و ایمان و طبیعت 

های  و کودکی از موضوع 

نوشته های اوست

گفت وگو با مهین راد، داستان نویس مشهدی، درباره نخستین کتابش «زنی که چشم هایش را در خانه جا می گذاشت»

 داستان ھای فانتزی برایم جذاب  است


